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A B S T R A C T 

"Silence discourse" is one of the new elements of linguistics, which is 

identified through other sounds and words in speech and writing; Therefore, 

silence in the writing is attention to the absent elements and having the skill 

of white reading. In this essay, with the descriptive-analytical method and 

inspired by the theory of "Silence Discourse", first a verbal summary of the 

essence of "Silence Discourse" is presented, then its various functions in 

three structural, semantic and pragmatic levels in the three axes of 

succession. Cohabitation and interaction are explained in Surah Mubaraka 

Qass. In this research, the researcher seeks to find an obvious answer to the 

question that how the eloquent silence in Surah Al-Qasas has caused various 

interpretations and multiple meanings of the story of Prophet Moses (AS) in 

this Surah? The research results indicate that this blessed surah has examples 

of the mentioned three levels of silence in order to express the sincerity and 

devotion, authority, competence, necessity and excellence of Prophet Moses 

(pbuh) as one of the first prophets and to express instructive and important 

educational points. Structural silence by removing part of the words and 

sentences and referring to pronouns has provided the ground for brevity and 

suspending the story and projecting knots in the narrative process, and 

semantic silence, with space creation and attractive imagery through the 

substitution of virtual and metaphorical concepts instead of abstract and real 

meanings, understanding It has made the meanings more concrete, and 

finally, the silence of the cognitive application, by presenting deep concepts 

in the form of few words, has provided a platform of implied themes, which 

calls the audience to deep insight and deep reading of divine verses and 

precision in predictions. 
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 »مقاله پژوهشی«

 مندی سوره قصص شناختی گفتمان سکوت در ساختهای زبانبررسی جلوه
 

 سودابه بروجی 

 

 چکیده 

از    ،یشناسزبان   نياز عناصر نو  ی کيعنوان  ه از آنجاکه ب   گفتمان است و  لیدر تحل  یسکوت موضوع مهم
  ن ي. بنابراهاستشهياند  ان یقادر به ب  شود؛ی م  افتينوشتار در  موجود در گفتار و  یهادال   ها وخلال نشانه 

و  غائب  عناصر  به  توجه  نوشتار  در  سف  سکوت  مهارت  ا  ی خواندیداشتن  در  روش  ياست.  با  جستار،  ن 
»گفتمان   یهياز بُن ما  ی»گفتمان سکوت«، نخست سخن مختصر  ی هيبا الهام از نظر  و  یلیتحل  -یفیتوص

در سه   یکاربردشناخت  و  يیمعنا  ،یآن در سه سطح ساختار  یشده؛ سپس انواع کارکردها  نییسکوت« تب
ا  یبرهمکنش در سوره   و  ینیهمنش  ،ینیمحور جانش ارائه گشته است. پژوهشگر در    ن ي مبارکه قصص 

قصص،    یگفتمان سکوت در سوره  قيسؤال است که مصاد نيبه ا مبرهن  یپاسخ  افتني  یپژوهش، درپ
  سوره فراهم آورده است؟   ني)ع( را در ا  یگوناگون از داستان حضرت موس  ریتفاس  یچگونه موجبات ارائه 

برا  نياز آن است که ا   یحاک  قیتحق  جينتا   اجتباء و   ت،یاخلاص، وجاهت، صلاح  انیب  یسوره مبارکه 
سه    قيمصاد  ، یتینکات مهم ترب  انیب  اولوالعزم و  امبرانیاز پ  یکي)ع( به عنوان    ی حضرت موس  لیتفض

  اع ارج جملات و از کلمات و یبا حذف بخش  یشده از سکوت را برخوردار است. سکوت ساختار اديسطح 
  و  یبا فضاساز  ،يیسکوت معنا  فراهم آورده است و  تياختصار در روا و  جازيا ی را برا نه یزم ر،یرو ضمپس
 تر کرده است ورا ملموس  اتيآ  یدرک معان  ،یاستعار   و  یمجاز  میمفاه  ینیجانش  قياز طر  ،یرپردازيتصو

 یتضمن  نیاز مضام  یستردر قالب واژگان اندک، ب  قیعم  میمفاه  یبا ارائه   یسرانجام سکوت کاربرد شناخت
 . خواندیفرا م یاله  اتيآ می مفاه يیبازاجرا و  انگارها،شیفراهم آورده است که مخاطب را به دقت در پ
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 مقدمه .1
قوانین مدنی،    عبادات و  ی عظیمی از احکام وقرآن کريم مجموعه
و اجتماعی  و  سیاسی،  با ويژگی  فرهنگی  که  است  فرابشری  های 

و بلیغ  و  زبانی  و  استوار  منسجم  بی  ادبیاتی  برای اسلوبی  سابقه 
نقش عنصر سکوت در ساخت صور ها نازل شده است.  هدايت انسان

نشانه  دانش  در  ويژهمعنادار  جايگاه  نیز  وشناسی  دارد  آن   ای 
گرفته  مثابه »به درنظر  گفتمان  در  زبانی  عنصر  هرگونه  غیاب  ی 
کند. سکوت وقتی شود که با نبود خود حضوری معنادار ايجاد می می

چیزی باشد يا در يک بافت گفتمانی به  ی معنادار است که يا نشانه 
:  1983)ايگلتون،  افتد«  مدلولی دلالت کند که همواره به تعويق می

بنابراين  (105 مقوله؛  به  تنها منحصر  بلکه  سکوت  نیست  ی گفتار 
ها نیز نمايشنامه  ها وخصوص داستانههای نوشتاری، بوارد عرصه

کند؛  در ادبیتّ متن ايفا می ابعاد بلاغی آن نقش بسزايی  گردد و می
سکوت، زبان گويای چیزی است که يا در متن غايب است   بنابراين

»گفتمان« به تعامل میان متن    تواند ابراز شود.دلايلی نمی  يا بنابر  و
 و  ( 1:  1997)کورزون،  پردازد  کار رفته می محیطی که متن در آن به   و 

ب  مهم  ه »گفتمان سکوت«،  ابزاری  به عنوان  متون  تحلیل  کار برای 
گردد.   بازخوانی  متن  سفید  نقاط  تا  شده  گفتمان گرفته  تحلیل  در 

گفتار تأکید   عناصر زبانی موجود در سطح متن و   سکوت، بر کلمات و 
فرآيند ايجاد کنش فعال در خوانش متن مورد مداقه قرار   شود و می 
پاره .  گیرد می  برای درک  اين جگفتارها سعی می   خواننده  اهای کند 

)ايگلتون  به دريافت خود سامان بخشد    ها را پر کند وشکاف   خالی و 

مبارکه در سوره .  (105:  1368 تولد حضرت ی قصص  ی  داستان  به 
 ی وی با فرعون وازدواج ايشان با دختر شعیب، مبارزه   موسی )ع( و 

و  قارون  مکّبهانه   داستان  مشرکان  به های  نیاوردن  ايمان  برای  ه 
الهام از   پژوهشگر سعی دارد با   پیامبر )ص( اشاره شده است. دعوت  
حضرت نظريه  داستان  بررسی  به  سکوت«،  »گفتمان  نوين  ی 

ی تعريفی مختصر ارائه ی قصص بپردازد تا ضمن  موسی)ع( در سوره 
بیان کارکرد انواع آن در سه سطح   از »سکوت« در گفتمان ادبی و 

ر سه محور جانشینی، همنشینی کاربرد شناختی د   ساختاری، معنايی و 
 پاسخی مبرهن دهد:  به سؤالات زير برهمکنش؛    و 
 

 سوالات پژوهش  .2
رو چه نقشی    ارجاع ضمیر پس  سکوت ساختاری با اعمال حذف و  -1

 ی قصص دارد؟ی مبارکهدر موجز ساختن کلام الهی در سوره
فضاسازی بديع    سکوت معنايی چگونه موجب تصويرپردازی و  -2

 داستان حضرت موسی )ع( شده است؟در 

و  -3 داستان  روند  تعويق  باعث  چگونه  شناختی  کاربرد    سکوت 
چه    وشده    ی مبارکه قصصآيات در سوره  محتوایتضمنی کردن  

 دارد؟ سازی ادراک مخاطبفعال نقشی در بازخوانی و
 

 . پیشینه پژوهش 3
پژوهش جنبهتاکنون  بررسی  به  وهايی  سکوت  آن    های  در  ابعاد 

 جمله: گفتمان گردآوری شده است؛ از
فارسی«  معاصر  ادبیات  در  سکوت  گفتمانی  »کارکرد  کتاب 

( از لیلا صادقی که در ابتدا »گفتمان سکوت« را به عنوان 1392)
و کرده  بررسی  نظريه  می  يک  بیان  را  آن  انواع  وسپس   کند 

استناد به  دارد؛ مانند  های مختلفی را در مورد آن عرضه می ديدگاه 
  رولان بارت. نويسنده در اين کتاب جايگاه و   ديدگاه ژاک دريدا و

و  معنايی  در سطوح ساختاری،  را  داستانی  در متون    نقش سکوت 
 دهد.تحلیل قرار می کاربردشناختی مورد بررسی و

»نامه پايان روایة  ی  فی  الصّمت  الصمت عاطفة    بحر 

سلیمه ملارکی که   ( از صبرينه طراکی و2014« )صالح  لیاسمین
 پردازند ونويسندگان به تحلیل سکوت در رمان )بحر الصمت( می

قهرمانان داستان برای ابراز    ها ورسند که شخصیتبه اين نتیجه می
نمی که  واحساساتی  بیاورند  زبان  به  را  آن  بیان   توانند  برای 

 کنند. های خود از سکوت مددجويی میناگفته
دراماتیک نامه  پايان  گفتمان  در  سکوت  کاربردشناسی  »تحلیل 

( از فاطمه مجیدی خامنه است 1389های بیژن مفید« ) نامه نمايش 
حوزه  در  را  آن  نقش  سکوت،  تعريف  ضمن  رساله  اين  در  ی  که 

بررسی انواع سکوت   شناسی بیان کرده است، سپس به تحلیل و زبان 
مفید    ن ی بیژ آن به استفاده   پردازد و در در آثار نمايشی بیژن مفید می 

  های )شهر قصه، شاپرک خانم و نامه خاموشی در نمايش  از سکوت و 
 پردازد.نثار( می جان   پلنگ و   ترب، ماه و 

(  1389شناسی« )مقاله »گفتمان دلالی سکوت از ديدگاه زبان 
از لیلا صادقی که نويسنده در اين مقاله به بررسی تفاوت سکوت از 

)نظريه ديدگاه   کوروزون  چون  و1973پردازانی   )  ( ( 2002هاکین 
های ارتباطی سکوت  ی ديگری با عنوان »نقش در مقاله   پردازد ومی

های فارسی را  ای از داستاندر خوانش متون ادبیات داستانی« پاره
می مطالعه  افرات  میشل  الگوی  وبا  مقاله  کند  همکاری در  با  ای 

عنوان »کارکرد گفتمان سکوت در ساختمندی  فرزان سجودی تحت  
دهد که در تحلیل  (؛ الگويی ارائه می 1389روايت داستان کوتاه« )

 های متون داستانی رهگشا است. ناگفته
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مقاله »کاربست گفتمان سکوت در تحلیل نامه امیرمؤمنان )ع(  
( از مرضیه محصص که گفتمان سکوت را در دو  1396به معاويه« )
ابتدا ومحور  ساختاری  سطح  دو  در  قرار   يی  توجه  مورد  معنايی 

براساس بافت    دهد. پژوهشگر در اين مقاله با فرا رفتن از متن ومی
و دلالت  زبانی  را موقعیتی،  گفتمان  شناختی  کاربرد  سطح  های 

هايی از سطوح رسد که وجود نمونهبه اين نتیجه می  کند وتحلیل می
و معنايی  ساختاری،  کارکرد کارب  سکوت  نامه،  اين  در  ردشناختی 

سازی ادراک مخاطب  فعال  تصويرسازی و  گرايی وايجازگويی، هم
 گويی را به دنبال دارد. عتاب و

جای   ياد شده،  هاینه که مشهود است در میان پژوهشهمانگو
سوره  در  موضوع  اين  به  تحلیل  مربوط  که  قصص  مبارکه  ی 

از  داستان برخی  میهای  نظر  به  خالی  است  لذا  پیامبران  رسید؛ 
ی مبارکه به آن است تا با مطالعه در آيات اين سوره   پژوهشگر بر

و معنايی  ساختاری،  سطوح  انواع  کارکرد  کاربردشناختی   تبیین 
در خلال   سکوت گفتمانی در داستان حضرت موسی )ع( بپردازد و

لب سکوتی عامدانه اخلاقی را که در قا  ی تربیتی وآن نکات آموزنده 
 دلالتمند تبیین گشته را بازنمايی کند.  و

 

 شناسی پژوهش روش . 4
های مهم در هر پژوهش، انتخاب روش مناسب برای  يکی از گام

و پژوهش  و  انجام  اطلاعات  روش   نیازمند  است؛ تدقیق  شناختی 
نامطلوب    چراکه روش نامناسب موجبات دستیابی به نتايج نادرست و

میرا   حاضرفراهم  پژوهش  بنابراين  جمعبه   ،آورد؛  آوری  منظور 
 دستیابی به عناصر غايب در آيات الهی سوره   اطلاعات و  مستندات و

روش  با  قصص  ومطالعه  مبارکه  موردی  پارادايم کتابخانه  ی  ای، 
و کیفی  تفسیرگرايی  و   -رويکرد  است  شده  انجام    در   توصیفی 

،  به موضوع پژوهشهای مرتبط  ها يا چکیدهی اول، کلیدواژهمرحله
اند؛ شايان ذکر دقتّ مطالعه شده  به  های جداگانه ذخیره ودر فايل

  است که در تمامی منابع مطالعه شده، در مورد گفتمان سکوت و 
انواع آن    از بررسی سکوت وبحثی   ،تحلیل کارکرد انواع سطوح آن

ی دوم، با  به میان نیامده است. در مرحلهدر سوره مبارکه قصص  
مقالات    ها، سايت مجلات وپژوهش )کتابخانه  توجه به اينکه جامعه

متنوع بوده، سعی شده   ايرانداک و...( بسیار گسترده و  مانند نورمگز و
و مقاله  مجله،  انتخاب  در  سوگیری  از  جلوگیری  و  برای   رساله 

نظرات  ها، از تمامی نقطه، در مرور نوشته«اه اطلاعاتی خاصپايگ»
شود تفسیر    و  استفاده  فی  المیزان،  تفسیر  متقنی چون  تفاسیر  به 

القرآن، الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مجمع البیان فی تفسیر 

نظامند،    ؛ لذا پژوهشگر در اين رويکرد قراردادی والقرآن رجوع شود
تکرا مطالب  آوردن  واز  ناقص  وکپی  ری،  متون  ساير  از   برداری 

نوشته  هاپژوهش مرور  ودر  ورزيده  اجتناب  علمی  رعايت    های  از 
امانت در استفاده از محتوای منابع نیز غافل نمانده است. هدف از 
انجام اين پژوهش، بررسی انواع سکوت بلیغ در سه محور جانشینی،  

و )ع  همنشینی  موسی  حضرت  داستان  در  وبرهمکنش  تشريح   ( 
گفتمان  منظر  از  مبارکه  سوره  اين  داستانی  آيات  متعدد  تفاسیر 

با الهام از نظريه سکوت به عنوان يک رفتار ادبی است. پژوهشگر  
عناصر غايب  پردازان  ديگر نظريه   گفتمان سکوت از لیلا صادقی و

 در بطن آيات مبارکه سوره قصص را به دقتّ بررسی کرده است و
 و  تصويرپردازی  رهگذر تأثیر انواع سکوت در موجز بودن واز اين  

داستان حضرت    بازاجرايی مفاهیم عظمای خداوندی در  فضاسازی و
اين  ی  رو ابتدا نکات برجستهتبیین کرده است؛ از اينرا  موسی )ع(  

و  شناسانهزبانعنصر   کرده  مطرح  به  را  انواع سپس  اختصار  طور 
 به تصوير کشانده است.جدول  کوت در آيات الهی را در يکس
 

 مباحث نظری: گفتمان سکوت .5
و تفسیر  به  شايانی  کمک  سکوت  گفتمان  مصاديق  فهم   تحلیل 

قرآن   مفاهیم  و. سکوت جنبهکندمیدرست  دارد  نظری  نقش    ی 
تکثّر معنايی    مهمی در مشارکت خواننده در کنش خواندن متن و

دارد. سکوت در قرآن کريم کاملاً دلالتمند است، بدين معنا که برای 
از کلام الله مجید  تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب بخشی از اطلاعات  

  مفسران قرآن کريم با پرده   و  مانده استمسکوت    و  گشتهحذف  
ا اينبرداشتن  و  ز  سکوت  مخاطب  مصاديق  برای  آن   ، شرح 

را آشکارتر میشگردهای مختلف روا گفتمان   هر»کنند.  يی قرآن 
به می  آشکاری  چیزی سخن  از  نهان  فقط صورت  گفتمان  گويد؛ 

میجمله گفته  که  نیست  نوشته  ای  که  نیست  متنی  فقط  يا  شود، 
است؛ می نشده  گفته  هرگز  که  است  چیزی  گفتمان  بلکه  شود 

را پنهان  درعین حال آن    گفتمانی که از فضای درونی خود تقلید و
آنچه گفته  شود وکند؛ زيرا اين حضور مانع از گفتن میغايب می و

شود، همان فضای درونی گفتمان است که از درون آنچه گفته  نمی
؛ از اين رهگذر، »حذف  (20:  1987)فوکو،    « گرددشده استخراج می

بخش  گفتمان  عامدانه  همان  موضوع  با  مرتبط  اطلاعات  از  هايی 
. ارزش سکوت در گفتار،  (7:  1997)کوروزون،  شود«  یسکوت تلقی م 

می  که »سکوت چگونه  معناست  اين  را  به  گفتار  يک  مسیر  تواند 
گذاری تبديل به تعامل در گفتار  در مواردی اين ارزش   تغییر دهد و

و می گوينده    گردد  برای  بعدی  کلمات  انتخاب  برای  تعامل  وقتی 
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به  گیرد،  رفت وشکل  خ  صورت  منظر،  برگشتی  اين  در  بود.  واهد 
صادقی، )  دهد«سکوت امکان انتخاب کلمه بعدی را به گوينده می

نوشتن   رساتر از گفتن و تر وگاهی سکوت بلیغ بنابراين (؛ 45: 1392
شود مخاطبان روايت به انديشه فرو روند، پس موجب می  است و

پرداخت؛ بلکه  همواره ضرورت ندارد با نیروی کلام به نشر فکری  
)ر.ک: مدرسی، تر است  های تفکرآفرين، اثربخشگاه استفاده از روش 

تدبّر   ها به تفکّر وقرآن کريم نیز برای دعوت انسان .  (16  /7  :1419
و  و نفوذپذيری در قلب  انسان   قدرت  داستان ذهن  نقل  به   ها و ها 

»از قلمروهای  در اين راستا رويدادهايی از پیامبران پرداخته است و
و است  برده  بهره  زبانی  و  با  متفاوت  آگاهانه  هدفمند   گزينش 

 شناختی زبان و های زيبايیکارگیری سازهبه  الگوهای منظم زبان و
ويژهافزايه نمود  است«  های هنری،  بخشیده  به کلام  )فتوحی، ای 

و (.  79:  1390 معنايی  ساختاری،  سطح  سه  در  گفتمانی    سکوت 
ی پژوهش به بررسی سه يابد که در ادامه نمود می  کاربردشناختی

نوع ياد شده از سکوت گفتمانی در داستان حضرت موسی )ع( در  
 پردازيم. سوره مبارکه قصص می

 

 های پژوهش. یافته6
تا پیروزی بر فرعون  )ع(  موسی    سوره قصص به داستان تولد حضرت

ومی با    پردازد  مبارزه  در  آن حضرت  معجزات  به  اشاره  بر  علاوه 
قارونبه  کافران،   اشاره می  داستان  نیز  از ذکر کند.  زراندوز  هدف 
نفی    اثبات قدرت خداوند در حفظ مؤمنان و  های ياد شده،داستان
ی حضرت  مبارزه با مشرکان است؛ لذا خداوند با روايت قصه  شرک و

مبارکه  اين سوره  در  )ع(  و  ،موسی  به مستضعفین   حق  را  عدالت 
آيد غرض از نزول سوره قصص اطمینان دهد. به نظر می بشارت می

مؤمنان است که بالاخره پیروز خواهید  دادن به پیامبر اکرم )ص( و
غلبه با شماست، چنانچه اين مطلب درباره حضرت موسی )ع(   شد و

بهبنی  و است  اسرائیل  پیوسته  : 1387اصفهانی،  ر.ک: رضايی  )وقوع 

های  زيرشاخه  در اين قسمت از پژوهش، انواع سکوت و(.  247/  15
تا از خلال    ؛دهیمدر آيات سوره قصص مورد بررسی قرار میا  آن ر

 آن به پاسخی مبرهن برای سوالات پژوهش دست يابیم. 
 

 . سکوت ساختاری1.6

سکوت ساختاری همانگونه که از نامش مشخص است در ساختار 
انسجام   افکنی، کشش، جذابیت واز طريق گره   گیرد وکل میمتن ش

می  افزون  را  دو متن  به  تقسیم    کند. سکوت ساختاری خود  شاخه 
ومی »حذف«  پس  گردد:  محور  »ارجاع  دو  در  دو  هر  که  رو« 

 . (58)ر.ک: همان: همنشینی است.  جانشینی و

 . حذف 1.1.6

اغراض بلاغی از آوردن    منظور از حذف آن است که بنابر دلايل و
کلمه يا عبارتی در جمله امتناع گردد؛ از اين رهگذر حذفی که موجب 

عنصر »حذف« گردد.  ی بلاغت خارج میادبیتّ متن نگردد از دايره 
در سکوت ساختاری، بدان معناست که کلمه يا عبارتی در يک حلقه  

گفتار حذف شود و زنجیره  ت  از  با  که  انتظار رود  بر  از خوانند  کیه 
 . دها را بشناسهای متن دارد، آنشناختی که نسبت به ديگر بخش

ی قصص، سخن در آيات نخستین سوره  (.57:  1994)ر.ک: جرجانی،  
همیشه مظلومان  حمايت  واز  تاريخ  بنابر    ی  مستضعفان  حکومت 

الهی به میان آمده است  خواست و فرمايد: لذا خداوند می  ؛مشیتّ 
نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استضُعِفوُا فِی الأرضِ وَنجعلهُُم  وَنرُیدُ أن  »

الوارثینَ  ونجَعلَهُُم  ةً  )أئمَّ در    ( و 2«  نیست کلمه »منتّ«  شکی 
 اگر  باارزش است نه منتّ زبانی که  جا به معنای نعمت بزرگ واين

زشت    نعمت به قصد تحقیر ديگران باشد، مسلّماً رفتار  بازگو کردن
است    و قرائتی،  .)رناپسندی  آي(17/  7:  1383ک:  در  فاعل  .  فوق  ه 

تا به    صورت مجهول ذکر شده استفعل به  حذف گرديده است و
و طاغوت  حکومت  چشمگیر  مظلومان    نقش  تضعیف  در  استکبار 

اشاره کند؛ بنابراين خداوند سبحان با سکوت ساختاری، يعنی حذف  
نظور از  جای آن، بیان داشته است که مجانشینی مفعول به   فاعل و

ها را به استضعاف کشانده  مستضعفان کسانی هستند که استکبار آن 
اند که در »روايت بسیار، حضرت خودشان در اين امر نقشی نداشته  و

تمّ اين  آن بزرگوار در آخر الزمان مصداق امهدی )عج( وحکومت  
؛ حويزی،  18/  16:   1353  مکارم شیرازی،)ر.ک:  آيه معرفی شده است«  

  ، مجهول آمدن فعل  با مسکوت ماندن اين عبارت و.  (110/  4:  1383
و متعدد  تفاسیر  برای  برای    راه  شريفه  آيه  اين  شدن  چندمعنايی 

رو برخی  انديشمندان علوم قرآنی باز مانده است، از اين   محققان و
را اهل   از »مستضعفان«  متعال  نیز مقصود خداوند  انديشمندان  از 

)علیهم میبیت  آندانندالسلام(  است؛ ،  آمده  روايات  در  که  گونه 
گاه که اين آيه بر امام صادق )ع( خوانده شد، اشک از ديدگان  آن

ها که در زمین  فرمود: »به خدا قسم آن حضرت )ع( جاری گشت و
)ر.ک: مجلسی، بر )ص( هستیم«  اند، ما اهل بیت پیغمتضعیف شده

آيه حذف  (.  138/  11:  1396طايی،  ؛  64  /51:  1386 اين  در   فاعل 
علو   بزرگداشت و  مجهول آمدن فعل نیز گواه بر تکريم و  مبارکه و

اند.  مظلوم واقع شده  تضعفینی است که در زمین، ضعیف ومسمقام  
و  است  شده  ذکر  پیشین  آيات  در  فاعل  حذف  برای  اين    قرينه 

است؛ قرينه الأرضِ«  فی  علا  فرعَون  »انّ  کلمه  همان  لفظی  ی 
گويد: »آن به  يستال در معنای اصطلاحی حذف میهمانطورکه کر

جمله قرينه  به  پسین  جمله  از  بخشی  گذاشتن  کنار  های معنای 
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در قصص قرآنی شاهد بسامد بالای .  (87:  2007)فرج،  پیشین است«  
حذف جمله هستیم که اين امر اشاره به موجز بودن کلام الهی دارد 

رود. نمونه حذف  یايجاز خود بخش مهمی از بلاغت به شمار م   و
جا که همسر از اين سوره مبارکه مشهود است، آن  9جمله در آيه  

ها قصد کشتن کودک را دارند گفت: »نور چشم  فرعون چون ديد آن 
توست، او را نکشید شايد برای ما مفید باشد«. در آيات پیشین    من و
انداختن  چگونگی    ( ومادر حضرت موسی )ع  وگو میان خداوند وگفت

سپس بدون پیشگفتار    بیان شده است و  کودک در رود عظیم نیل
فرعون با کودک )حضرت   وايت داستانی به ماجرای برخورد همسرر

بخش قابل توجهی  ود وشکشیده میدر رود نیل به تصوير موسی( 
موجز    رعايت فواصل آيات الهی و  حفظ اختصار و  منظوره  از جمله ب

از اين  9ی گردد؛ لذا در آيهی حالیه حذف میشدن کلام، به قرينه
»وقَالتَ امرأتُ فِرعَونَ قُرَّتُ عَینٍ لی  فرمايد:  سوره شريفه خداوند می

. در «ولَکَ لاتَقتُلُوهُ عَسیَ أن يَنفَعَنا أو نتََّخِذَهُ ولََداً وَهُم لايَشعُرُونَ
أتُ فرعَونَ  ی پیشین يعنی »حینما عَلمِتَ امرجملهاين آيه شريفه،  

؛ بأنّهم عزَموا علی قَتلِ الطِّفلِ« قبل از »قالتَ« حذف گرديده است
تصمیم    آگاهی همسر فرعون از قصد و  علم و  اين حذف گواه بر  و

اين بخش از آيه   ،اين رهگذر  همسرش برای کشتن کودک است؛ از
و است  مانده  قرينه  مسکوت  با  ومخاطب  حالیه  آ  ی  يات خوانش 

اپسین   سرعت  به  فرعون  همسر  که  شد  خواهد  تصمیم متوجه  ز 
کودک کشتن  برای  گشت  همسرش  است؛مطلع  بدون    ه  لذا 

از القای ی »قُرَّتُ عَینٍ لی ولَکَ«  چینی با آوردن صريح جملهمقدمه 
مبتدا »هو« ضمن حذف    کند وپیشنهادات انحرافی ديگر ممانعت می

حت بیانش در عدم کشتن  صرا  ی »قُرَّت عَینٍ لی ولَکَ«، در جمله
ی  تا در تصمیم قاطعانه  آمیزدک را با عواطف انسانی درهم میکود

نفوذ کند. خداوند سبحان در انتهای    فرعون مبنی بر کشتن کودک
رو  آيه نیز لزومی بر ذکر مفعولِ فعل »لايشعرون« نديده است؛ از اين 

استجمله گرديده  حذف  فی حضنهم«  يربّونه  »مَن  ت عبار  و  ی 
از   9شده در آيه    ی يادجمله  مسکوت مانده است. حذف مبتدا و دو

تسريع در   اختصار و  علاوه بر دلالت بر ايجاز و  ،اين سوره مبارکه
گرفته آب  از  و  روند  فرعون  توسط  )ع(  موسی  حضرت   شدن 

زمانیهمسرش،   درست  هم  تمام   که  آن  قتل  به  فرمان  فرعون 
فرامین الهی دارد؛   مشیتّ واجرای  شاره به  فرزندان پسر داده بود؛ ا

ی خداوند کاملاً ی انسان در برابر اراده اراده  که خواست و  طوریهب
است وبی آي  اثر  در  مفهوم گسترده  اين  گردد؛  نمايان می  8  ةاوج 
»فَالتَقَطهُ آلُ فرعَونَ   فرموده است:  جا که خداوند متعال صراحتاًآن

لَهُم خدا،    لیَکونَ  خواست  به  بنابراين  وحََزَناً«؛  انسان  عدواً  دشمن 

ی لفظی برای حذف همین آيه قرينه   گردد وتواند پناهگاه امن او  می
ه آيه نهم )که شرح آن گذشت( هايی از آيات پسین، از جملبخش
، حذف فاعل، قصصعبارات حذف شده در سوره    کلمات و  در  است.

 بسامد بالاتری دارد.
 

 رو ارجاع پس  .2.1.6

پاره ويژگی مخصوص  معانی  ارجاع،  درک  که  است  کلمات  از  ای 
واقع ارجاع،    پذير نیست، درها بدون رجوع به عناصر ديگر امکانآن

و ارتباط  ايجاد  جمله  موجب  بین  میانسجام  متن  يک  گردد  های 
مرجع، يک رو يا پس. ارجاع پس(110:  1371پورساعدی،  )ر.ک: لطفی  

دهد؛  سکوت دلالتمند است که به عناصر متنی پس از خود ارجاع می 
مخاطب بايستی برای    شود وافکنی ايجاد میبدين ترتیب زمینه گره 

)ر.ک: صادقی، درک مرجع آن کلمه در متن، پیشروی کند    يافتن و

فرعونیان    )ع( وقتی به شهری دور از مقرّ حضرت موسی  (.  56:  1392
کاری  کتک  نفر برخورد کرد که با هم در حال مشاجره و  رسید، به دو

ديگری از طايفه    اسرائیل وی بنیها از طايفهبودند که يکی از آن 
بنی از  که  فردی  هنگام  اين  در  بود؛  پیروان  قبطیان  واز  اسرائیل 

ک خواست تا از شر  بود، از حضرت موسی )ع( کم  حضرت موسی
ای مرد قبطی را کشت  قبطی رها شود، حضرت موسی نیز با ضربه 

سبب کشتن ه  نگرانی، ب  ی همان روز با احتیاط وپس از آن فردا  و
و طايفه   قبطی  انتقام  از  وی،  ترس  از  قبطی  ترس  ی  شهر  با  در 

)ع(  می از حضرت موسی  ديد که مجدد  را  مرد  گذشت که همان 
رو حضرت موسی )ع( وی را گمراه خواند. ز اين طلبید؛ اکمک می

موضوع قابل ملاحظه در اين قسمت از داستان حضرت موسی )ع(،  
است اين سوره مبارکه    19  در آيهدر فعل )قالَ(  مرجع ضمیر )هو(  

فرمايد: »فَلمّا أن أرادَ أن يبطِشَ بالّذی هو عدوٌ لهُما قال يا میکه  
تقتُ أن  أتريدُ  بالأمسِلُنی  موسی  نفساً  قَتَلتَ  برخی  «کمَا  زيرا  ؛ 

گردد نه  اند که ضمیر »هو« به قبطی بازمیمفسران بر اين عقیده 
بازمی اسرائیلی  به مرد  اگر  اسرائیلی؛ چراکه  گشت ديگر لازم مرد 

نبود بفرمايد: »هو عدوٌ لَهُما«؛ بنابراين مقصود قبطی است که هم  
برخی از مفسران    یم است ووسای کلنیز دشمن م  دشمن اسرائیلی و

معتقدند اين ضمیر به مرد اسرائیلی يعنی همان کسی که روز گذشته  
دلیل ايشان اين قسمت    گردد واز ايشان طلب کمک کرده بود بازمی

از آيه است که وی به حضرت موسی )ع(: »أتريدُ أن تقتُلُنی کما 
بود حضرت قَتَلتَ نفساً بالأمسِ؟«؛ زيرا مرد اسرائیلی گمان کرده  

که حالت  (،  18)در آيه  موسی )ع( با گفتن عبارت »انَّکَ لغَویٌّ مُبینٌ«  
سرزنش کردن وی را داشت، قصد دارد او را نیز همچون    توبیخ و
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به ايشان گفت:    رو از خشم حضرت ترسید ومرد قبطی بکشد؛ از اين 
طباطبايی،  ؛  154/  16:  1378)ر.ک: طیب،    خواهی مرا نیز بکشی؟ آيا می

ی »أتريدُ أن تقتُلُنی« . با توجه به سیاق آيه يعنی جمله(6/  16:  1374
تر آن است که بگويیم مرجع ضمیر در اين آيه همان مرد  درست

ات بعدی نیز، درستی اين زيرا با توجه به مفهوم آي  ؛اسرائیلی است 
 ی بعدی فرموده است: گردد؛ چراکه خداوند در آيهشکار مینظريه آ

انّ  » موسی  یا  قالَ  یسعی  رجلٌ  المدینةِ  أقصی  مِن  وجاءَ 

لتقتلوکَ  بک  یأتمرون  هنگام الملأ  در  که  ترتیب  بدين  «؛ 
ی مرد اسرائیلی با حضرت موسی )ع(، قبطی طرف دعوای مکالمه

آن مرد متوجه شد که قاتل قبطی ديروز حضرت موسی بوده است؛ 
و رفت  فرعون  دربار  به  گ  لذا  او  به  را  وجريان  تصمیم  آن   فت  ها 

 گرفتند موسی )ع( را بکشند اما در اين میان مردی به سرعت آمد و
تصمیم فرعون باخبر ساخت.   حضرت موسی )ع( را از اين جريان و
رو، مخاطب را برای فهم چند  سکوت ساختاری در نوع ارجاع پس

خواند، تا مخاطب  تفکر فرامی  معنايی آيات عظمای الهی به چالش و
رو، صدای  تعمق در متن پیش  آيات بعدی و  خوانش متن پسین وبا  

پی به مقصود ببرد؛ از اين رهگذر »سکوت   تن را دريابد وسکوت م
پیشبرد حوادث   افکنی در متن ورو، موجب گرهساختاری، ارجاع پس

متنی بعد از خود، سبب  با ارجاع به عناصر درون  شود وداستان می
می و)سجودگردد«  انسجام  ديگر نمونه .  (77:  1389صادقی،    ی  ی 

های رو در سوره مبارکه قصص در آيهارجاع پس سکوت ساختاری،
می  52  و  51 ملاحظه  سوره  آن اين  کهگردد،  تبارک    جا  خداوند 
»ولََقَد وَصَلنا لَهُم القَولَ لعََلَّهُم يَتَذَکَّرونَ* الذينَ آتَیناهُم فرمايد:  می

يُؤمِنونَ؛   بهِ  هُم  قبلِهِ  مِن  پیوسته  الکتابَ  را  قرآن  ما  تحقیق  به 
فرستاديم باشد که متذکر شوند، کسانی که قبل از قرآن کتاب به  

یر  مآورند«، مفسران در مورد مرجع ضايشان داديم به قرآن ايمان می 
»قبله« اختلاف نظر دارند؛ در برخی از تفاسیر    « ودر دو کلمه »به

گردد؛  به قرآن بازمی  »قبله« يکی است و  مرجع ضمیر در »به« و
شد، برخی از مفسران  اگر اينگونه نبود اشاره به قرآن حشو میزيرا  

گردانند؛ يعنی »ای اهل مکه! اقوام  آن را به »کتاب خودشان« بازمی
د اما شما نه« اما اين تفسیر با  کتابشان ايمان آوردنشما به  قبل از  

د،  کردنديگری که گفته اقوام قبل سؤالشان را تکذيب می  يات بسیارآ
گويد »مِن  طبرسی می(.  165/  9: 1363)ر.ک: مجلسی،  مغايرت دارد  

ضمیر به حضرت محمّد )ص( باز  قبلِهِ« يعنی؛ »مِن قبلِ محمّد« و
)ر.ک: مجلسی، گردد.  به مشرکین مکه بازمی  ضمیر »هم«  گردد ومی

آيات بعدی میاما    (165/  9:  1363 توان استنباط  با توجه به سیاق 
گردد؛ زيرا با  « به قرآن کريم بازمی »قبله  کرد که ضمیر در »به« و

که خداوند فرموده است: »انّا کنّا منِ قبلِهِ    53آيه    توجه به مفهوم 

دينی که   مسلِمینَ« يعنی؛ ما قبل از نزول قرآن نیز به اين کتاب و
فرامی بدان  را  داشتیم.همگان  ايمان  براساس   خواند،  تحلیل  اين 

زباننظريه استهای  شده  انجام  سکوت  گفتمان  با   و  شناسی 
مخاطب برای فهم مرجع ضمیر  ،  رو«»ارجاع پس  استعانت از مصداقِ

برای درک مرجع آن ضمیر    های بعدی متن را بخواند وبايد جمله
پس  ارجاع  بنابراين  برسد؛  مطلوب  به  تا  رود  پیش  متن  در در  رو، 

به ايجاد   و  کندمیمحور همنشینی گفتمان، سکوتی دلالتمند ايجاد  
 شود.یافکنی بسیار مؤثر واقع ممتن به هدف گرهانگیزه در خوانش  

 
 . سکوت معنایی 2.6

معنی    رفته در متن نوشتاری حاوی دو  کارگاهی کلمه يا عبارتِ به
  گردد که اگر میان اين دومعنای غیرحقیقی می  حقیقی و  اصلی و

رابطه ومعنا  استعاره  باشد،  داشته  وجود  مشابهت  چنانچه   ی  اگر 
باشد مجاز خوانده جز شباهت میان آن دو معنا برقرار  ای بهرابطه

شناسیِ گفتمان مجاز در مبحث زبان   کاربست استعاره و  شود ومی
آن »يک سطح   گیرد وسکوت نیز در قلمرو سکوت معنايی جای می

ديگر از کاربست شگرد سکوت است که در فرآيند توصیف مفهومی، 
مقايسه در  را  مؤلفه  ويک  کنند  حذف  معنايی  دهند    های  اجازه 

توصی ديگر،  مخاطب،  بیان  به  بپروراند.  در ذهن خويش  آن  از  فی 
های مختلف آن را دکر  دالّ، مدلول يا مدلول  جای بیان يکراوی به

ترتیب، توصیفی از فضای قصه در ذهن مخاطب شکل بدين  کند و
معناي  (.342:  1389)صادقی،  گیرد«   استعاره و  در دو  یسکوت    نوع 

 گر شده است:جلوه مجاز در داستان حضرت موسی )ع( 
 

 . استعاره 1.2.6

گاه   ی آن مشابهت باشد واستعاره نوعی مجاز لغوی است که علاقه
در  (. 258تا: )ر.ک: هاشمی، بی شود. از آن به مجاز استعاری تعبیر می

اين مخاطب است  ماند ومنظور حقیقی مسکوت می استعاره مراد و
و  انديشیدن  با  میان    که  رابطه  وايجاد  اصلی  و  معنی   حقیقی 

می معنی  دو  اين  میان  شباهت  به  پی  اينغیرمجازی،  از  رو  برد؛ 
های دلالت بر غیاب است. دالی که به واسطه،  استعاره نیز يکی از راه
کند که بیان صريح دال مستقیم آن با پرهیز  به مدلولی دلالت می

ز عناصری  در استعاره نی(.  136:  1392)ر.ک: صادقی،  وبروست  يا منع ر
يابند که بر عناصر غايب در متن دلالت  در متن نوشتار حضور می

ادبی با مفهوم کلی   صورت هنری ودارند که البته لفظ مستعار، به
سوره قصص  8 کند. خداوند در آيه داستان ارتباط عمیقی برقرار می 

لیَکونَ لَهُم  فرمايد: »می عَدواً وحََزناً: اهل بیت  فَالتَقَطَهُ آلُ فِرعَونَ 
مايه    نتیجه دشمن و   فرعون )آسیه( موسی را از دريا برگرفت تا در
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ای برای  کرد هديهيعنی فرعون گمان می اندوه آل فرعون شود«؛  
او رسیده است؛ اما خداوند اراده فرموده بود که دشمنش را در دامان  

 ز دريا شد و ترتیب، فرعون واسطه نجات موسی ااو بپروراند؛ بدين
:  1377، )ر.ک: قرشیسرانجام به دست او در همان دريا غرق گرديد 

که شريفه »لام« در »لیکونَ« لام عاقبت است؛ درحالی  در آيه.  (8/9
نه عاقبت؛   حقیقی لام در اينگونه موارد تعلیل است و  معنای اصلی و

ت اما چون در آيه شريفه علت بودن لام، معنای درستی از آيه به دس
دهد، عالمان بلاغت برآنند که متکلّم عاقبت را با جامعیتّ ترتبّ  نمی

گاه مشبّه )عاقبت( را حذف در هر دو به علتّ غائیّه تشبیه کنند آن
که علتّ غائیه را برای عاقبت استعاره آورد، لام جای آنبه   کرده و

را که بر همان معنای علتّ غايی دلالت دارد، برای عاقبت استعاره  
جهت که لفظ مستعار،   از آن  و  (375:  1397)تفتازانی،  آورده است  

تبعیّ است  میحرف  نام  معنايی، نمونه .  گیرده  سکوت  از  ديگر  ی 
جا که خداوند سبحان گردد؛ آن میملاحظه    66ی  استعاره، در آيه 

يَفرمايد:  می الأنباءُ  عَلَیهِم  لايَتَسَاءلَونَ»فعََمیتَ  فَهُم  کلمه  «؛  ومَئِذٍ 
»عَمِیتَ« ماضی »عمیَ« به معنای کوری است اما در معنی اصلی 

بحقیقی    و استهخود  نرفته  که    ؛کار  است  »اين  از  استعاره  بلکه 
مقتضای   و  يابدانسان در موقعیتی قرار گرفته که به خبری راه نمی

کوری را به خود آنان نسبت دهد، ولی    خبری وکه بیظاهر اين بود  
فرموده: »عَمِیتَ عَلَیهِم الأنباءُ:   وعکس تعبیر کرده    بینیم که به می

بفهماند کفّار در آن است که    سبباين ب  خبرها بر آنان کور شد« و
راه نجات از همه طرف به   شوند، وآن روز از همه طرف مأخوذ می

بسته می و  شود ورويشان  بريده  اسباب  تمامی  از  کوتاه   دستشان 
. اجرای (121/  7:  1388؛ کاشانی،  94/  16:  1374)طباطبايی،  گردد«  می

اينگونه  فعل »عَمِیتَ«  در  يا  التغَطِیَة»  است که مصدر  استعاره   »
بعد از آنکه تشبیه از مصدر به   العمی« تشبیه شده و»الاستِتار« به »

و مشبّه حذف  يافته  راه  تصريحیه مشبّه  فعل  استعاره  روش  به   به 
 اشراف و   وجه شبه در آن عدم دسترسی و  حذف گرديده و  تبعیّه

پوشیده ماندن    ر ماندن از تمام امور است. در اين آيه شريفه،خببی
نهاده   مسکوت  را  رستاخیز  روز  در  کافران  بر  برای    وشده  اخبار 

انتزاعی، واژه بیرون آوردن آن    تر شدن مفهوم وملموس  از حالت 
ردازی زيبا تصويرپ  اين فضاسازی و  کار برده شده است.»کوری« به

همان سکوت معنايی است؛ بدين معنا که در آن روز عظیم، کافران 
آورند تا آن های زيادی روی میيی از عذاب الهی به بهانهبرای رها
اخبار  را دست تمامی  آن هنگامه،  اما در  کنند  اذن خداوند آويز  به 

بر   پوشیده  مقتدر  ندارند  واست  مانده  آنان  به جايی  ، همچون راه 
 عاجز است. انسان کوری که از ديدن هر چیزی ناتوان و

 . مجاز2.2.6

در   غیرمجاز  معنای  در  لفظ  کاربرد  اديبان،  وضعی   ديدگاه جمهور 
  علاقه مناسبت میان معنای حقیقی و   خود، همراه با قرينه مانعه و

.  (218:  1411؛ تفتازانی،  395:  1412)جرجانی نحوی،  وضعی است   غیر
به دو عقلی تقسیم شده است   نوع لغوی و  مجاز در کتب بلاغی 

. مجاز لغوی در واقع (171:  1374همايی،  ؛  471:  1420)ر.ک: سکاکی،  
است  همان استعمال لفظ يا جمله است در غیر معنای موضوع له  

 ،از ديدگاه عبدالقاهرمجاز عقلی يا مجاز اسنادی،    و(  44:  1373)صفا،  
از   است  می»عبارت  جاری  کلمه  يک  روی  بر  که  و حکمی    شود 

 فی نفسه و  معنای آن نیز  معنای کلمه به ظاهر آن واگذار شده و
 .(293/ 1)جرجانی،  «تعريض مورد نظر است بدون توريه و

فرمايد: »حرّمنا عَلَیهِ  از اين سوره مبارکه می  12خداوند در آيه  
«؛ م عَلیَ أهلِ بیتٍ يکلّفونه لکمالمَراضعَِ من قبل فَقَالتَ هَل أدلّکُ

لفظ »أهلِ بَیت« مجاز مرسل   اين جمله تفريع مطالب قبل است و
و است  کلیه  علاقه  با  است.  معنی    لغوی  »الأمّ«  خواهر مقصود 

اسمی از مادر به میان نیاروده  زيرکانه،  ای  گونه به حضرت موسی )ع(  
أدلّ  است و أمِّهِ« بلکه آن را بنگفته است »هَل  صورت  ه  کم علی 

رو شخص مورد نظر که همان مادر ؛ از اينناشناس ذکر کرده است
سخنی از ايشان به میان   مسکوت مانده وحضرت موسی )ع( است 

که مقصود همان مادر موسی )ع( است، درست  درحالی  ؛نیامده است
پیشین   آيات  در  خداوند  سبب  همین  حضرت  (  7)آيه  به  مادر  به 

موسی)ع( بشارت داد که »لاتخافی ولاتحزنی انّا رآدوه الیک: نترس 
معنای مورد نظر    گردانیم«؛اندوهگین مباش، ما او را به تو بازمی  و

با مسکوت ماندن در متن نوشتاری به تعويق افتاده است تا لفظ دال  
ثانويه يعنی »أهلِ بَیت« مخاطب را به سوی مقصود رهنمون کند 
تا فضا برای درک نگرانی مادر حضرت موسی )ع( از کشته شدن 

میزان جور فرعون از فرمانش مبنی بر به قتل رساندن   فرزندش و
ای که مخاطب را  »زمینه ، برای مخاطب فراهم گردد. فرزندان پسر

کند تا قسمتی از چیزهايی را  به سوی سابقه ذهنی خود دعوت می
کند«   رجوع  خود  حافظه  وبه  کند  کشف  نديده،  خود  )صادقی، که 

1392 :170 .) 

 
 . سکوت کاربردشناختی 3.6

عناصر حاضر و میان  روابط  بر  کاربردشناختی  متن   سکوت  غايب 
رود؛ »چراکه هر متن رو، فراتر از متن میگردد؛ از اينمتمرکز می

هاست که با هم روابط انسجامی تنیدگی شماری از دالهمحاصل در
دارند؛ يعنی متن بودن يک متن، حاصل روابط معنايی خاص اجزای 
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 عناصر اصلی و، ادات انسجام مانند حروف ربط،  مختلف آن است
هر چیز ديگری که بودن آن در    ها وتکرارها، حذففرعی جملات، 

ب معنايی  ايجاد  موجب  اجزاء،  بقیه  با  را هپیوند  شود  خصوص 
هالیدی،  گیرد«  دربرمی چنانچه (13:  1967)ر.ک:  اساس،  اين  بر  ؛ 

يا به بیان  برخی روابط انسجامی موجود در يک متن آشکار نباشد  
مفقودی مرتبط باشد که    هایديگر برخی ادات انسجام متن با حلقه

نشده،   بیان  متن  اين  در  در  است،  داده  کاربردشناختی رخ  سکوت 
کند؛ زيرا بخش  ای پیدا میسطح از مطالعات، مخاطب اهمیّت ويژه

:  1385)ر.ک: يول،  شین وی دارد  مفقود اطلاعات بستگی به دانش پی 

متن قصهکاربرد شناخسکوت    (.4 در  به دوصورت    قرآنی های  تی 
 انگاشتی وسکوت تضمنی. گردد: سکوت پیشآشکار می

 
 انگاشت . پیش1.3.6

»يک حالت زبانی است که در آن گوينده، در ،  انگاری ی پیشپديده
می شنونده  به  که  می اطلاعاتی  وانمود  اين  دهد،  شنونده  که  کند 

و داشته  اختیار  در  پیش  از  را  ب  اطلاعات  معنای ه  محتوا  صورت 
ارائه می نیکر،  شود«  غیرمستقیم  از  (.  19:  1994)استال  نوع  اين  در 

تصور می »گوينده  کاربردی،  که جملات وسکوت  اطلاعات   کند 
بیان مخاطب  ذهنی  اطلاعات  در  ومسکوت  بافت   پذير  در خلال 

لای  خواننده از لابه  اطلاعات ذهنی مخاطب نهادينه شده است و
پیش جملات  به  مذکور  میانگجملات  پی  نوع  اشته  اين  در  برد. 

دانشش    سکوت، معنای يک واژه يا يک جمله، تابع دانش بافتی و
. هنگامی (87:  1392)صادقی،  مخاطب است«    ای گوينده وزمینهپیش

قبطی به   اسرائیل وکه حضرت موسی )ع( در مجادله میان مرد بنی
به    با مشتی مرد قبطی را کشت؛ رو  اسرائیل رفت وياری مرد بنی 

فرمود: »هذا مِن عمل شَیطان انّه عدوٌ مضلٌّ    خدای متعال کرده و
  و  هراه کنندممبینٌ: اين از عمل شیطان بود که او دشمنی است گ

کاری دارد که میان (؛ لفظ »هذا« اشاره به همان کتک15آشکار« )
منجر به مرگ قبطی شد، اما با آوردن قید   دو مخاصم روی داد و

الشَّیطان«؛ با درنظر گرفتن اين نکته که »مِن« ابتدايی »مِن عملِ 
و می  است  را  جنس  میمعنای  را  معنا  آن  اين رساند،  که  رساند 

نسبت    ری وکاکتک به شیطان  است که  از جنس عملی  مشاجره 
شود؛ زيرا شیطان است که شود يا از عمل شیطان ناشی میداده می 

 کاری شده ومنجر به کتک   میان آن دو عداوت ودشمنی افکنده و
لذا حضرت (؛  23)همان:  کار را بدانجا رسانده که موسی مداخله کند«  

زمینه شَّیطان«  عمََلِ  »مِن  قید  آوردن  با  اتهامموسی  به ی  زنی 
ی متهم شدنش به نافرمانی نیز زمینه قسمت خداوند را و حکمت و

حق   به  جز  تعالی  »خدای  زيرا  برد؛  میان  از  را  وصواب  خداوند 

کند؛ لذا حکم کرد که اين عمل منسوب به شیطان  راهنمايی نمی
اين عمل؛ يعنی کشتن قبطی نیز نافرمانی موسی نسبت به    است و

ی دفاع از مرد ثانیاً جنبه  خدای تعالی نبود؛ زيرا اولًا عمدی نبود و
را داشت و او دفع کرد؛ ولیکن   مرد کافر و  اسرائیلی  از  را  ظالمی 

نبو مداخلهاينطور  آن  در  نیز  شیطان  که  زيرا  ده  باشد؛  نداشته  ای 
(؛ 24)همان:  کند«  شیطان انسان را به هر راه مخالف صواب وادار می

پیش سکوت  دوبنابراين  مذکور  قیدی  يادآوری    انگاشتی  را  نکته 
ناگوار  کند:  می پیشامدهای  اينکه  که از جملاول  اعمالی هستند  ه 

خدا به  پیوسته  مشیتّ    و   منسوب  خداوند  زيرا  نیستند؛  الهی 
همواره انسان را به راه درست    هاست وزيبايی  ها وی خوبیسرچشمه

لذا کشته شدن قبطی توسط حضرت صواب رهنمون می  و سازد؛ 
ی وسوسه  موسی منسوب به شیطان است که همواره درپی فريب و 

  دومین نکته آن است که اين عملی که از حضرت   انسان است. و
غیر زد  سر  )ع(  و   موسی  بود  و  عمد  شر  دفع  مرد   جهت  از  ظلم 

و  بود  متعال   اسرائیلی  خداوند  از  وی  نافرمانی  اثبات  بر   نیز  دلیلی 
و نمی  ابراز   شود  به سبب  تنها  نیز  الشَّیطان«  قید »مِن عملِ  گفتن 

ندامت حضرت موسی )ع( از مداخله میان آن دو بود که منجر   انزجار و 
ترس از انتقام از وی بیان   و مشقتّ آن حضرت    افتادن و به دردسر  

بدين  پیش گرديد؛  کاربردی  سکوت  از ترتیب  را  مخاطب  انگاشتی 
به   رهاند و های انحرافی نسبت به موضوع می زمینه پیش  زنی و گمانه 

 دهد.رو می   پیشِ  ماجرای روايت داستانی مخاطب درک درستی از  
 

 . تضمنی 2.3.6

دهد که گوينده قصد کاربردشناختی تضمّنی وقتی روی میسکوت  
 :1385يول،  )انتقال پیامی را دارد که فراتر از معنای خود کلمات است  

رو، دلالت ضمنی، بخشی از مفاهیمی است که در گفت  از اين(؛ 35
در واقع   ارتباط کلامی، ابلاغ شده اما گفته نشده است و  شنود و  و

استنباط از طريق  را درمی  و  مخاطب  آن  در حفظ   يابد واستدلال 
که مادر حضرت پس از آن (.  76:  1996)يول:  کوشد  اهل همکاری می

ساخت،  رها  نیل  دريای  در  را  موسی  خداوند  اذن  به  )ع(  موسی 
وآل گرفتند  دريا  از  را  ايشان  )همسر    فرعون،  آسیه  درخواست  به 

حضرت   مادر  پذيرفتند.  فرزندخواندگی  به  به  فرعون(  )ع(  موسی 
 خواهر او )حضرت موسی( فرمود که موسی را از دور مراقبت کند و 

پس که فرعون متوجه نشود، از وی برايش خبری گیرد.    طوریهب
وقتی خواهر موسی ديد خاندان فرعون در جستجوی زنی برای شیر  
دادن به حضرت موسی )ع( هستند گفت: »هَل أدَّلکم الی أهلِ بیتٍ  

وهم لکم  می   يکفلونه  آيا  ناصحون:  خاندانی له  به  را  خواهید شما 
راهنمايی کنم که برای شما سرپرستی اين کودک را برعهده بگیرند،  
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باشند«  خانواده کودک  اين  خیرخواه  که  حضرت  (12)ای  خواهر  ؛ 
موسی )ع( به دنبال راهی بود تا وی را به خواست خداوند به دامان  

آسیه    ت شخصی را به فرعون ومادر بازگرداند؛ بنابراين تصمیم گرف
مراقبت از ايشان را برعهده گیرد    معرفی کند که به وی شیر دهد و

بهره می از سکوت تضمّنی  آنان  ه  ب  گیرد واما  به  صورت مستقیم 
گويد که قصد دارد کودک را به دامان مادرش بازگرداند؛ بلکه  نمی

أمِّهّ«؛ به خاندان در ابتدا با آوردن لفظ »عَلیَ أهل بیتٍ« بجای »عَلیَ  
می میفرعون  را  را  فهماند شخصی  کودک  سرپرستی  که  شناسد 

ترسد اين پیشنهاد ممکن است جا که میبرعهده گیرد سپس از آن 
ها را نسبت به شخص مورد نظر وی برانگیزد، در شک آن  ترديد و

انديش هستند؛ »چرا  مصلحت  گويد اين خاندان خیرخواه وادامه می
  های نوزاد منحصر در غذا نیست؛ بلکه او به خانواده ونیازمندیکه  

از سرپرستی   موسی سخن  خواهر  لذا  دارد؛  نیاز  نیز  کانون محبتّ 
کرد«  همه نمونه.  (26/  7:  1374)قرشی،  جانبه  از  ديگر  های  يکی 

. خداوند در (24: 1392)صادقی، ی تغلیب است سکوت تضمّنی آرايه
فرمايد: »وَأصبَحَ فُؤادُ  حضرت موسی )ع( می  ، خطاب به مادر10آيه  

أمِّ موسی فارغاً إن کادَت لَتُبدِی بهِ لَولا أن رَبَطنا عَلیَ قَلبِها لِتکونَ 
و المؤمنین:  استوار    مِنَ  را  او  قلب  اگر  شد،  تهی  موسی  مادر  دل 

آورندگان بماند، همانا نزديک بود که آن  نساخته بوديم تا از ايمان
افشا   را  مذکر راز  تغلیب  است،  فوق  آيه  در  که  تغلیبی  کند«؛ 

مادر   با  زيرا روی سخن  است؛  »المؤمنات«  مؤنث  بر  »المؤمنین« 
از مومنان  هنگامی که می   حضرت موسی )ع( است و  فرمايد: »تا 

می بهره  »المؤمنات«  لفظ  از  بايستی  بماند«؛  ولی باقی  جست؛ 
بیان دارد  خداوند سبحان از تغلیب مذکر بر مؤنث   استفاده کرد تا 

زن ومرد تفاوتی ندارد«   »آنچه در نظر الهی مهم است، ايمان است و
 ، های سکوت تضمّنیيکی ديگر از نشانه .  (7/  16:  1374)طباطبايی،  

تکرار است. گاهی مخاطب »سکوت خود را پشت تکرار کلام پنهان 

آيه  (.  148:  2004)المیالی،  کند«  می کل  16در  قصص،  ی مهسوره 
انَّه هو   لَه  فَغَفَرَ  لی  »فَاغفِر  است:  تکرار شده  مرتبه  »غفران« سه 

واژه تکرار  الرَّحیمُ«؛  به الغفورُ  آيه  اين  در  طور ضمنی  ی »غفران« 
پذير است. ونیز  توبه   ده وآمرزن  فهماند که خداوند بسیار بخشنده ومی

،  49،  43،  37،  22مرتبه به ترتیب در آيات    12نیز  «  هدایةواژه »
سوره مبارکه قصص تکرار گشته است که   85و   64،  57،  56،  50

و  حامل هدايت  چون  متفاوتی  اقدس    و  ارشاد  معانی  ذات  توحید 
ی تشريعی آمده است؛ تکرار واژه  خداوند، در انواع هدايت تکوينی و

اين سوره ب، می»هدايت« در  به مخاطب  ه  خواهد  صورت ضمنی 
برساند که را  مطلب  انسان  اين  پیامبران  خداوند  فرستادن  با  را  ها 

هدايت نموده است )هدايت تشريعی(. اما نوعی هدايت است ربّانی  
است که خداوند طبق مقتضای حکمتش به برخی از بندگانش عطا  

از اين سوره مبارکه ضمن اينکه سه بار    56کرده است؛ لذا در آيه  
»واژه میی  تکرار  پهدايه«  به  خداوند  میگردد؛   : فرمايدیامبر 

پذير است، مورد هدايت  بداند هدايت خداوند هر کس را بخواهد و»
ی توانی در هدايت همهتو نمی  دهد والطاف الهی خود قرار می   و

های ی انبیای الهی ابلاغ پیام؛ بنابراين وظیفه« ها حرص باشیآن
مردم ربطی به  ی راه آن است. پذيرفتن يا عدم پذيرش  ارائه  الهی و

آن بزرگواران ندارد؛ چرا که پیامبران برای هدايت منحرفان نیز سوز 
شور بسیار داشتند؛ بر اين اساس، هدايت کار خداوند است که تنها   و

پیاک ودل و  های  آن هستند  پذيرای  است که    آماده  اين خداوند 
)ر.ک: چه کسی عاصی است.    پذير است وداند چه کسی هدايتمی

نمونه  (.6/  16:  1374ايی،  طباطب ذيل  جدول  از در  ديگر  هايی 
کاربردشناختی    ترين شواهد مثال سه سطح ساختاری، معنايی وعمده

 در سوره مبارکه قصص به تصوير کشیده شده است:

 
 در سوره مبارکه قصص  یکاربردشناخت و يیمعنا ، یشواهد مثال سه سطح ساختار نتريعمده. 1جدول 

 توضیحات نوع سکوت  شماره آیه  آیه ردیف 
 مِن نَبَأ موسی وفِرعَونَ  )کلاماً( نتَلو علََیکَ ساختاری )حذف(  3 نتَلُو علََیکَ مِن نَبَأ موسَی وَفِرعَونَ  1

 فالتقطه آل فرعونَ.  )فأَلقتَه فی الیمِّ غَیرَ خائفةً( ساختاری )حذف(  8 فَالتَقَطهُ آلُ فِرعَونَ  2

 )بمِا سَوف یحدثُ لَهم مِن قبلِ موسی(  وهم لايشعرونَ ساختاری )حذف(  9 نَتَّخذهُ وَلَداً وهُم لايَشعُرونَ 3

 )الاّ مِن ذکرِ موسی وتنطُق باسمِه(فارغاً  ساختاری )حذف(  10 فَأصبَحَ فُؤادُ أمِّ موس فارغاً  4

 )أنَّ وَعدَ اللهِ حَقٌّ(  لايعَلَمُونَ ساختاری )حذف(  13 لايعَلَمونَ وَلکِن أکثَرهُم  5

 بِما أنعَمتَ  )أقسِمُ( قالَ ربِّ ساختاری )حذف(  17 قَالَ رَبِّ بِمَا أنعَمتَ عَلَیَّ  6

7 
 ساختاری )حذف(  22 وَلَمّا توَجَّهَ تِلقاءَ مَدين قالَ عَسَی ربِّی يَهدينَی

المدینة هائماً علی وجهِه فاتفَّقَ أن کان مسیره  )وَلمّا خَرَجَ مِن 

 فی طریقٍ یؤدّی الی أرض مدین( 
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وَجَدَ أمّةً من النّاسِ يَسقونَ وَوجَد مِن دونَهم   8

 امرأتین تذودانِ قالَ ماخطبکما قالتا لا نسقی 
 )غَنمنا(  لانسقی  )غَنمَهما(تذودانِ   )أغنامَهم(يَسقونَ  ساختاری )حذف(  23

 انگارقیدی است. پیش )عَلَی حینِ غَفلَةٍ( لفظ انگاری( کاربردی )پیش  9 قالَت امرأة فرعَونَ قرّة عینٍ ولَکَ.  9

 انگار است. پیش )مِن غَیرِ سوءٍ( لفظ انگاری( کاربردی )پیش  15 وَدَخَلَ المدينةَ علََی حینِ غَفلةٍ مِن أهلِها  10

11 
 انگاری( کاربردی )پیش  32 تخرجُ بَیضاء مِن غَیرِ سوءٍ. 

غیرصريح اشاره به عدم شفاعت مشرکین در روز قیامت    )مقبوحین(لفظ 

 دارد. 

 است. )یضربان( استعاره از  )یقتتلان( فعل بردی )تضمنّی( رکا 42 وَيَوم القیامَةِ هُم مِن المَقبوحینَ 12

 است. )الهدایة( استعاره از  السبّیل()سَواء  معنايی )استعاره(  15 فوََجَدَ فیها رجلین يقتتلان  13

 است با علاقه محلیهّ   )جهنّم( مجاز از )النّار(لفظ  معنايی )استعاره(  22 عَسَی ربِّ أن يَهدينی سَواء السبّیلِ  14

 مرسل لغوی با علاقه آلیّه  مجاز )بَصائِر( لفظ معنايی )مجاز(  41 وَجعََلناهُم أئمَّةً يَدعُونَ الی النّارِ  15
وَلَقَد آتینا موسی الکتابَ مِن بَعدِ ما  16

 أهلَکنا القرُون الأولی بَصائرَ للنّاسِ 
  معنايی )مجاز(  43

 

 گیری نتیجه
مثابه  به  سکوت  گفتمان  زبان مبحث  ابزار  مهمترين  برای ی    شناسی 

قرآن کريم   تربیتی  مباحث  کارکرد  رود.  مار می ش ه  ب القای  بررسی  با 
و  سکوت  سوره   گفتمان  در  آن  نتیجه    مصاديق  اين  قصص،  مبارکه 

شد که اين سوره در سطح سکوت ساختاری، نوع حذف )در    حاصل 
که داستان را به    رو )در محور همنشینی( ارجاع پس  محور جانشینی( و 

سازی ادراک مخاطب را  فعال   اختصار و   ی ايجاز و زمینه ؛  تعويق انداخته 
های خالی  شکاف   کردن   پر   افکنی و م آورده تا با تحلیل خود به گره فراه 

عبارات حذف شده در آيات عظمای الهی بپردازد. در سطح    کلمات و   و 
  محور   مجاز )در   ی( و در محور جانشین سکوت معنايی در دو نوع استعاره ) 

مجازی    نی حقیقی و همنشینی(؛ مخاطب را در يافتن ارتباط میان مع 
ی  سابقه فضاسازی بی   با تصويرآفرينی و   کشاند و کلمات به چالش می 

  کند و می   ء تر به مخاطب القا ای ملموس گونه خود، مفاهیم انتزاعی را به 
نوع ساختاری   نسبت به دو در سطح کاربردشناختی که بسامد بالاتری 

تضمّنی   انگاری و شاخه پیش  معنايی در اين سوره مبارکه دارد در دو   و 
که معانی بسیاری را در قالب واژگان اندکی بیان    محور همنشینی(   )در 

با    ای که از اطلاعات دارد و زمینه ؛ مخاطب با استعانت از پیش داشته 
مفقود مورد نظر    مدلول و های موجود در متن آيات الهی به  دال   کمک 
های روايت  تواند نقش مهمی را در بازاجرايی صحنه می   يابد و می   دست 

لذا   کند؛  ايفا  )ع(  موسی  حضرت  بهره داستان  با  از  مخاطب  گیری 
تواند به درک عمیقی از  مصاديق ياد شده از گفتمان سکوت، بهتر می 

منطق ايشان از ابتدای روايت؛    اجتبا و   اوج بندگی و   ماجرای موسی )ع( و 
بازگشتش به آغوش    يعنی از آب گرفتن ايشان توسط خاندان فرعون و 

  بل او و تقا  تکلّم به خدای سبحان و   رفتن به طور و  معجزات و  مادر تا 
ررسی آيات قرآن  قابلیت ب اين اساس،    هارون با فرعون دست يابد؛ بر 

بر اساس سکوت گفتمانی  انسجام بی   کريم  از    نظیر ساختار و حاکی 
 ی خداوندی است. نامه اين هدايت   بافت 
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